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  چکیده 
هاي  هاي عرفانی فارسی است که همواره از جنبه ترین کتاب هجویري یکی از قدیمی المحجوب  کشف

 تأثیر تحتتوجه به این اثر تا اندازۀ بسیاري  انی عرفانی اهمیت داشته و دارد؛ویژه تعلیم مب مختلف به
  کشفهاي اقناع مخاطب در  اقناع مخاطب است. مقالۀ حاضر با هدف بررسی روشقدرت نویسنده در 

نوشته  تحلیلی کیفی و با کاربست شیوۀ توصیفی به روش با تکیه بر نقد رتوریکی و هجویري المحجوب
ها براي اقناع مخاطب استفاده کرده  که هجویري از کدام شیوهاست   پاسخ به این پرسش دنبال شده و به

نتیجۀ تحقیق بر پذیرش خواننده اثرگذار بوده است؟  المحجوب  کشفیک از عناصر موجود در  و کدام
هایی مانند ارائۀ مطالب اخلاقی و انسانی، استفاده از زبانی  کارگیري روش هجویري با بهدهد که  نشان می

آشنا، سبکی دوسویه و تعاملی، استدلال، استشهاد و استناد، استفاده از داستان و حکایت و نیز استفاده از 
  نند تمثیل، تشبیه، کنایه و استعاره، براي اقناع مخاطب خود بهره برده است. صنایع ادبی ما
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  مقدمه  .1 
ها و باورهاي خویش را با استفاده از  کوشند تا اندیشه در ارتباطات خود همواره می  ها انسان

هاي مختلف به مخاطب القا کنند و بر ذهن و روان مخاطب اثر بگذارند. اسـتفاده از   ش رو
اري دارد. در متون عرفـانی  در متون ادبی، کاربردهاي بسی ویژه بههاي مختلف اقناع،  روش
شـود؛ زیـرا عارفـان نیـز      هاي مختلف اقناع دیده می بخشی از آثار ادبی، روش عنوان نیز به

راهنمایی  دنبال بهدادند و همواره  افرادي که به سرنوشت و سعادت بشر اهمیت می عنوان به
کوشـیدند تـا بـر ذهـن      لف میخود به طرق مختها بودند، در آثار و کÔم  و هدایت انسان

  را اقناع کنند. ها  آن شان تسلط یابند ومخاطبان
ارتباطات، اقناع یا همان متقاعد کردن مخاطـب اسـت و    ۀیکی از مباحث مهم در حوز

هاي متفـاوت   یک موجود اجتماعی در ارتباط خود با دیگران، ناگزیر روش عنوان بهانسان 
رگـذاري و  باید گفت که بشر همواره بـراي اث گیرد. در حقیقت  اقناع مخاطب را به کار می
کرده اسـت.   هایی براي اقناع استفاده ارتباط داشته از روشها  آن مجاب کردن افرادي که با

به شمار » نفوذ اجتماعی«ترین مفاهیم  و همکارانش از اساسی پور کرم این مفهوم بنا به گفتۀ
ناپـذیر   ) و در تأکید همین معنا، امیرکاوه و اسÔمی، آن را بخش جدایی23: 1394رود ( می

هـایی   ). در میان آثار ادبا و نویسندگان، تـÔش 175: 1395اند ( زندگی انسان توصیف کرده
تقال مفـاهیم خـود بـه    ان دنبال بههمواره ها  آن زیرا شود؛ براي دستیابی به این نفوذ دیده می

آثار و کÔم خود به  بوده و هستند. در این میان، عارفان نیز درها  آن رگذاري بردیگران و اث
بسیاري از عارفان  ۀها دغدغ اند. هدایت مردم و حل مشکÔت آن توجه داشته اقناع مخاطب

اند تـا بتواننـد بـر     هایی استفاده کرده و تکنیک ها براي این منظور از روشها  آن بوده است.
توان به علی بن عثمان  می این عرفا ۀذهن و روان مخاطب تأثیر حداکثري بگذارند. از جمل

  کشف) در اثر عرفانی معروف خود 465ـ421 احتماÓً( ، عارف قرن پنجم هجريهجویري
هـا   ی، یکی از بهترین شیوهبراي بررسی اقناع مخاطب در آثار عرفاناشاره کرد.  المحجوب

کردند که نـه بـراي    می بررسیبیشتر متونی را  ،زیرا منتقدان رتوریکینقد رتوریکی است؛ 
 آمدند منظور هدایت و تغییر افکار و باورها یا برانگیختن مخاطب به وجود می لذت، بلکه به
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کـه  را هـایی   توصـیفی) روش  حاضر با روش کیفی (تحلیلی ۀمقال. )341: 1394(احمدي، 
اسـتفاده کـرده    کشف المحجوبهجویري براي مجاب کردن (اقناع) مخاطب در اثر خود 

کتاب مذکور و پیدا کردن موارد مورد  ۀ. براي این منظور، پس از مطالعکند بررسی میاست، 
هاي اقنـاع، تطبیـق داده شـد. هـدف ایـن مقالـه        نظر مندرج در آن، موارد مذکور با روش

گویی  پاسخ در پیحاضر  است؛ بنابراین مقالۀ کشف المحجوبهاي اقناعی  سایی روششنا
هایی را به کار بـرده   به این پرسش است که هجویري براي اقناع مخاطب خود، چه روش

هاي پیشنهادي متـولی بـراي اقنـاع مخاطـب در      بیشتر روشاز  منظور براي این ؟ که است
متـولی بـا اقنـاع    روش پیشنهادي  استفاده شده است. اقناعهاي  افکار عمومی و شیوهکتاب 

 ،فرض اصلی مقاله این اسـت کـه اسـتفاده از آیـات     .ستراستا همتوریکی بÔغی و نقد ر
 کشـف المحجـوب  هاي اقناعی هجـویري در   روایات، استدÓل و پرسش و پاسخ از شیوه

   است.
  ضرورت انجام پژوهش. 1ـ1

عرفان و به زبان فارسی است. ایـن   هاي معروف در حوزۀ یکی از کتاب المحجوب  کشف
راهنما به مخاطبان خود و  عنوان بهکتاب مملو از تعالیم اخÔقی و عرفانی است که نویسنده 

جاي اثرش کوشیده تا به بهترین روش،  خوانندگان اثرش ارائه داده است. هجویري در جاي
هایی که نویسنده در این کتاب براي مجاب کردن  وشمخاطب خود را اقناع کند. بررسی ر
به کار گرفته، افزون بر شناخت بیشـتري کـه از   ها  آن مخاطبان خود و نفوذ بر جان و ذهن

  کند.  آشنا می بینی نویسنده ا نگرش ذهنی و جهاندهد، ما را ب این کتاب به دست ما می
  پیشینۀ تحقیق. 2ـ1

هـاي   کنون پـژوهش هجویري تـا  کشف المحجوب زمینۀدر زمینۀ اقناع مخاطب و نیز در 
حاضر  ۀهاي نزدیک به موضوع مقال بسیاري انجام شده است که در این قسمت به پژوهش

  شود:  اشاره می
معتقدند » کشف المحجوببررسی ساختار متن در « ) در مقالۀ1389نحوي و دهقانی (

هاي مختلف، متفاوت اسـت و بـا موضـوع کـÔم، ارتبـاط       که نثر کتاب مذکور در قسمت
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مستقیمی دارد و در عین حال، نثر این کتاب داراي انسجام و یکپـارچگی اسـت. در ایـن     
  اقناع مخاطب نشده است.  ۀاي به مسئل مقاله، اشاره

، »يریهجو کشف المحجوبدر  خیاقوال مشا لیتأو یبررس« ۀ) در مقال1392حقیقی (
هاي ذوقی، خیالی و استدÓلی در تفاسیر و  صبغه سازوکارهاي تأویلی سخنان مشایخ مانند

  میزان پایبندي مؤلف به ظاهر متن را بررسی کرده است.
نـاع در فـن خطابـه و    درآمدي بر جایگاه فرایند اق« ) در مقالۀ1393مؤذنی و احمدي (

پی ریخت، امـا   بار ارسطو  هاي نظري اقناع را نخستین پایه هاند ک بیان کرده »مطالعات ادبی
اصی نوع خ اندك زان بÔغت قرار گرفت و اندكپردا مورد توجه نظریه تدریج این مباحث به

توضیح و تبیین کÔم اقناعی مخیـل   از بÔغت، تحت عنوان رتوریک مطرح شد که هدفش
  بود. 

اـت و احادیـث    « ) در مقالۀ1397( شاکر اـج بـه آی » اقناع مخاطب در حدیقه سنایی با احتج
اـع مخاطـب خـود در اثـر           را هایی  روش تـناد بـه قـرآن و احادیـث، بـراي اقن اـ اس که سنایی ب

و نتیجه گرفته که سنایی در موضوعات مختلفـی دینـی و    بررسی کرده ،مذکورش به کار گرفته
ر مخاطـب، از قـرآن و احادیـث کمـک گرفتـه      اخÔقی، براي اثبات سخن خود و تأثیر بیشتر ب

  است.  
شگردهاي زبانی متنبی در اقناع از منظـر  « ) در مقالۀ1397(نژاد، امیري و ذکائی  صیادي
هـا و عواطـف بـه مخاطبـان      اند که متنبی در انتقال انگیزه به این نتیجه رسیده» پراگماتیسم

تـوازن و   هـارمونی شـعري ماننـد   هـاي   ر و روشخود از ابزارهاي زبانی اقناع، مثل تکـرا 
  تصریع استفاده کرده است.  
هـا و   تاکنون پژوهشـی بـه بررسـی روش    نماید که چنین می با توجه به پیشینۀ تحقیق

  هجویري نپرداخته است.   کشف المحجوبهاي اقناع مخاطب در  تکنینک
  مفاهیم نظري .2
  رتوریکی نقد. 1ـ2

  را بـه  )Rhetoric(اصطÔح رتوریک ) Gorgias( گورگیاسدر رسالۀ  بار افÔطون  نخستین
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دلیل توجـه بسـیار    به است. کاربرد داشته »خطابه«معناي  پس این واژه در  آن برده و از کار
بنـدي مجازهـا و صـنایع بـدیعی      شناسی و بررسی و طبقـه  به مباحث زیباییپردازان  نظریه
قـرن   شـمندان دان و یافتسوق بÔغت  سويو سمتبه خطابه در غرب باستان  اندك اندك
توان  می. گرفتند نظر در انسانی ارتباطات ۀعنوان دیدگاهی کÔسیک دربار ، خطابه را بهبیستم

 سخنابزار ارتباط  عنوان بههاي رتوریکی (سنتی و جدید) دربارۀ عملکرد زبان  گفت نظریه
پـردازان   واقع نظریه دهند. در می افزایشرا سان درك انسان از ارتباطات   و بدین گویند  می

کدام با توجـه بـه   هر ،دازان ارتباطات در دوران جدیدپر خطابه در دوران کÔسیک و نظریه
کـه   استامروزه رتوریک فرایندي د و ان ه درك فرایند ارتباط کمک کردهبینی خود ب جهان
 احمـدي،  نـک: ( کننـد  یکدیگر از سمبل استفاده می براي برقراري ارتباط بادر آن ها  انسان
  .)18ـ17: 1397

هـا   هـا و موعظـه   بـه خطابـه   داننـد و فقـط   می اقنـاع مـی  اي این نقد را تحلیل کÔ عده
انواع کÔم را مورد تحلیل و بررسی  توریکی همۀاي دیگر ابعاد ر د. در مقابل عدهپردازن می

  ). 126: 1396دهند (قهرمانی و حسینی،  قرار می
ــا ــترش بـ ــاي گسـ ــک، معنـ ــردي رتوریـ ــادي رویکـ ــوم انتقـ ــه موسـ ــد بـ    نقـ

 Communication( پدید آمد کـه گـاه نقـد ارتباطـات     )Rhetorical criticism( یکیرتور

criticism (شود  نیز خوانده می):انـدك   مباحث رتوریـک انـدك  ). 18: 1397 احمدي، نک
هاي نقد ادبی تجدید حیات کرد و به ایـن شـکل، نقـد     ترین شاخصه یکی از مهم عنوان به

  ). 126: 1396رتوریکی به وجود آمد (قهرمانی و حسینی، 
تمـام   ،کنـد  هاي انسانی را ارزیـابی مـی   که ارتباطجریان انتقادي  عنوان به نقد رتوریکی
 خـاص  ژانريبه بررسی متنی خاص یا  و دگیر می بر را در Artifects(1( مصنوعات انسانی

و  ي، بلکه تمـام اِرتباطـات انسـانی اعـم از ادبـی و غیرادبـی و تصـویر       شود منحصر نمی
کالمه، شعر، تمامی اشکال ارتباط اعم از خطابه، مقاله، م در واقع گیرد. را فرامی يغیرتصویر

، رقص، تبلیغات، مبلمان تلویزیونی، فیلم، هنر، معماري، بازي، موسیقی ۀرمان، داستان، برنام
را ها  آن توان مصنوعاتی هستند که می ش،داخلی، تظاهرات عمومی و طرز پوش و چیدمان
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فـراهم   فضـایی را هـاي مختلـف آن    نقد رتوریکی و شـاخه  .تحلیل کرددر نقد رتوریکی  
هاي ارتباطی  اي از شیوه و زوایاي تازهرا ارزیابی ارتباطات انسانی  ،نظران صاحبکند تا  می

  .)19ـ17: 1397 احمدي، نک:( را کشف کنند
م براي  فهم چگونگی عملکردÔدر فرستنده، گیرنده یـا محـیط ارتبـاط و     تغییرایجاد ک

فنون تحلیل و معیارهاي رایج براي  ونقد رتوریکی هستند  کÔم اقناعی، اهداف عامِاصÔح 
   .در نقد رتوریکی هستندابزارهاي مورد نیاز هنرهاي عملی  ،ارزیابی ارتباط اقناعی

اجتماعی واقعیت و رابطۀ متقابل زبان و کنش انسانی توجـه   ناقد رتوریکی به سرشت
گان، پاسخ مخاطبان، ساختارهاي کÔمی و  کند و به هر نظریه و روشی که انگیزۀ گویند می

  کند.  دقت می ،دهد شودـ توضیح می می که شامل رفتار و باور مخاطبانـ را تغییرات محیط 
تـري   ف وسیعشوند، بلکه این نوع نقد طی در نقد رتوریکی فقط متون ادبی بررسی نمی

ها) و   سیاسی و سخنرانی ها، گفتارهاي از آثار اعم از گفتمان عمومی (دعاوي حقوقی، رساله
، بررسی چیستی ایـن  کند. هدف منتقد رتوریکی از نقد متون ادبی متون ادبی را بررسی می

هان بیرون از اثر را چگونه تغییـر  بررسی آن است که آثار ادبی، ج دنبال بهآثار نیست، بلکه 
دورۀ سنتی، گذار  در قرن بیستم سهناقدان رتوریکی  .)370ـ366: 1385 ،مکاریک( دهند می

 ؛ مـثÔً اند شده تمایز قائل نوینین رتوریک کÔسیک و بو  اند گذاشته سر و معاصر را پشت
له،  موضوعی، استدÓلٌ بندي مقدمه، پیشینه و چکیده، تقسیم بندي به از نظر تقسیمخطابه را 

انگیـزۀ   اهمیت بسیار  دلیل بهناقدان رتوریک نوین کنند؛ اما  می بررسیعلیه و نتیجه  استدÓلٌ
زبـانی پاسـخ    هاي نمادین زبان، مسائل بـرون  جنبه، او بر مخاطبگوینده و اثرگذاري کÔم 

 نک:( کنند ها و تغییر رفتار را ارزیابی می تمؤلف، کفایت زبان براي انتقال نیت نی ،مخاطب
  .)371ـ370 :همان

آثـار ادبـی و    لِمباحث رتوریک (بÔغت حاصل پیوند با خطابه) براي تحلی  از آنجا که
تحلیلی و تفسیري واحد تبعیت  و پیروان آن از یک مکتب ندغیرادبی روش واحدي نداشت

ر منتقدان رتوریکی معتقدند براي ارزیابی آثار ادبی و غیرادبی همواره بایـد  ، بیشتکردند نمی
  .)73: 1396احمدي،  نک:( هاي اقناع مخاطب را بررسی کرد انواع شیوه
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بر پیوند خطابه و ادبیات به ماهیت اقناعی این دو فـن نیـز    بر تأکید  افزونمنتقدان ین ا
 ـ ـ334: 1385 مکاریک، نک:( نهادند اقناع ۀکردند و اساسِ کارشان را بر پای اي توجه ویژه

ترین عاملِ موفقیت  برجسته عنوان بهفرایند اقناع پیروانِ نقد رتوریکی نشان دادند که  .)366
زبـانِ   هاي که ب قی و تعلیمیÔآثارِ اخ درکناررو  ؛ ازایندارددر ادبیات نیز اهمیت  خطابهدر 

ها و  قالبتقریباً در تمام  دارد،قصد اقناعِ مخاطب را  و نویسنده آشکارا شوند نوشته میادبی 
همسـویی  اي  گونـه  بهبین آثار ادبی و خطابه  - البته با سطوح متغیر  - دیگر هاي ادبی  گونه

در آثارِ غنایی کمترین اندازۀ آن و در آثارِ تعلیمی که باÓترین سطح آن در  دارد؛ چنان وجود
  .)69: 1389 دیکسون، نک:(شود  دیده می

  اقناع .2ـ2
راد معتقدند که در هـر  ها متفاوت است. بسیاري از اف طبیعت و ماهیت اقناع، دیدگاه ۀدربار

بر باب  اقناع مصدر عربی .)95: 1393 احمدي،(مؤذنی و  نوعی اقناع وجود دارد گفتمانی به
»نَقَ«و از ریشۀ  »فعالاتوضیح آن نوشته شـده  در  عربی معاصر ةاللغـ  معجماست که در   »ع

 - اقنعه بصدق نیاتـه/ برأیـه   - و الدلیل جعله یطمئنٌّ و یسلمّ بما اراده له بالحجـة هاقنع«است: 
حجت و دلیل او را با :  ذیل قنع) :ق1429 (عمر،» یکسب آو یضم شخصا الی صفهّ باÓقناع

 ـ  - ، تسـلیم کـرد  راده کرده بودا براي او نچهبه آن کرد و ئقانع کرد، او را مطم ت او را بـا نی
 و ه دست آورد و به گروه خود ملحق کـرد بشخصی را  - راستین یا تصمیم خود قانع کرد

تحریک، اجبار، متقاعدسازي معانی تشویق، اقناع براي  فارسی فرهنگ معاصر عربینویسندۀ 
 فرهنـگ و : ذیـل قنـع)   1398ته اسـت (آذرنـوش،   نظریه یا عقیده از روي اطمینان را نوش

: 1393اسـت (  معنا کـرده در تعریف این واژه، آن را فرایند مجاب کردن دیگران  آکسفورد
شناسی، تبلیغات  و کاربرد این اصطÔح در علوم ارتباطات، جامعه بسامد ).Persuasionذیل 

ست و تاکنون تعاریف زیادي نیز از این اصطÔح، ارائـه  شناسی اجتماعی، بسیار باÓ و روان
و دستیابی به رضـایت و نیـز روشـی    » بسندگی، پذیرش و اشباع«شده است. متولی آن را 

: 1384( ن اشـخاص معرفـی کـرده اسـت    براي نفوذ بر ذهن افرادي خاص و راضی نمود
کلی، اقناع نوعی فرایند ارتباطی با هـدف نفـوذ در گیرنـده پیغـام بـه شـمار        طور به. )149
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رود کـه آن   شود و توقع مـی  یک گیرنده داده می عنوان بهرود؛ یعنی پیغامی به شخصی  می 
  . )21: 1384 پیغام در گیرنده، اثر کند (مرادي،

که هدف اصلی آن،  اند ستهدانلهی و کاملی، ارتباط اقناعی را تÔشی فعال و آگاهانه لا فتح
اقناع   نظران براي از صاحب ). برخی78: 1394ست (ها ادن باور، نگرش و رفتار انسانتغییرد
، این در حالی است که اقناع دو حالت کلی و دو کاربرد دارد؛ اند در نظر گرفتهمنفی مفهوم 

اي بـه مخاطـب اسـت و     آن، استفاده از اقناع براي اجبار و تحمیل مسـئله  کارکرد نخست
بخشـی و هـدایت افـراد اسـت (امیرکـاوه و       شیوه به منظور آگاهی  دیگري استفاده از این

، اقنـاع  شـدۀ گوینـده   اسـتفاده  هشیو براساس پیام و هدف و)؛ بنابراین 177: 1395اسÔمی، 
توان اقناع را  شده، می اشته باشد. از مجموع تعاریف ارائهمثبت یا منفی د معنایی تواند بار می
براي ها  آن گونه معرفی کرد: اقناع تÔشی است براي راضی کردن دیگران و وادار کردن این

پذیرش مطلبی. در حقیقت هدف از این تÔش، نفوذ کردن در ذهن مخاطب و سـلطه بـر   
شـود.   چگونه انجـام مـی   رگذاري و نفوذال مهم اینجاست که این اثاما سؤاوست.  ۀاندیش

به اقناع آسـان دیگـران دانسـته اسـت      را دستیابی تاریخدر تمام بشر  ۀمتولی، مشکل عمد
)1384 :69 .(  

اقناع علمی و منطقی و  ،نخست شود: میهاي اقناع به دو دسته تقسیم  کلی، شیوه طور به
شود. در ادبیات، اقنـاع   برهان ثابت نمیدلیل و با  مدعا ضرورتاً ،اقناع بÔغی که در آن :دوم

. اقناع بÔغـی، تنهـا اقنـاع محـض نیسـت بلکـه تشـویق و ترغیـب و         بÔغی کاربرد دارد
در واقع اقناع بÔغی، اقناع مـورد  . )342: 1394، احمدي( گیرد بر می برانگیختگی را نیز در

متـونی کـه بـا     اغلب در -  تر گفته شد طور که پیش همان - بررسی نقد رتوریک است که 
  شوند، قابل بررسی است.  ایجاد می مخاطب هدف تعلیم و هدایت

  هاي اقناع مخاطب . روش3ـ2
بـرد.   کـار   هـایی را بـه   براي جلب توجه و نظر مخاطب و در نهایت اقنـاع او، بایـد روش  

شه مخاطـب را بـا نـوعی    تواند حتی تفکر و اندی می«هایی که بر اساس آن، شخص  روش
هاي اقناع مختص بـه   ). روش177 :1395(امیرکاوه و اسÔمی، » سازد همراه جبر و تحمیل
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هایی براي اقناع مخاطب دیده  دوران معاصر نیست و در میان نویسندگان قدیمی نیز تÔش
هاي خاصی براي این منظور استفاده کرده است. متولی یکی  از روش  شود. هر نویسنده می

، هـاي اقنـاع   افکار عمومی و شیوهاست. وي در کتاب از نویسندگان معاصر در این حوزه 
  شمارد: هاي اقناع را بدین شرح برمی روش
ت و هدف درست ن معنا که مبلغّ در ارتباطاتش نیاظهار هدف و نیت خیر: به ای .1ـ3ـ2

)؛ به بیان 151: 1384ات خیر را به مخاطب نشان دهد (خیري داشته باشد و بتواند آن نی و
باید همراه با صداقت و  ،اقناع مخاطب خود است دنبال بهدیگر، هدف مبلغّ یا شخصی که 

  راستی باشد و این صداقت را به مخاطب نیز منتقل کند؛
نگرشی چندوجهی: یعنی نگرشی که نه سیاه باشد نه سفید. متولی معتقد است . 2ـ3ـ2

سزاوار انسان عاقل نیست و این امـر در مجـاب کـردن    » وجهی تک«و » انگاري مطلق«که 
  )؛157گذارد (همان:  مخاطب، تأثیر معکوس می

شود تا پیغام ارسال شده به راحتی  صداقت: راستی، درستی و صداقت، موجب می. 3ـ3ـ2
اـزي و تقویـت اطمی     اـن بر دل و جان مخاطب، مؤثر واقع شود و نیـز موجـب اعتمادس اـ   آن ن ه

  )؛163شود (همان:  می
اي پراکنده از موضوعات  صراحت: به این معنا که سخن، شامل مجموعه. 4ـ3ـ2

ند؛ یعنی سخن بحث، مخاطبان چیزي به دست نیاور مختلف نباشد به شکلی که در انتهاي
  )؛166باید داراي شفافیت و وضوح کامل باشد (همان: 

طلبی است و  صل اساسی متقاعدسازي، منفعتمنفعت: متولی معتقد است که ا. 5ـ3ـ2
  )؛168الشعاع همین موضوع است (همان:  ها و عوامل محرك انسان، تحت تمام انگیزه

گو به این معناست و کلی مرغوبیت و حقانیت در گفت طور بهمرغوبیت و حقانیت:  .6ـ3ـ2
اـل  بـه که آیا شخص سخنران، نسبت به پیامی کـه   اـب کـردن       دنب اـل آن بـه دیگـران و مج انتق

  )؛172هاست، داراي اعتبار و لیاقت کافی هست یا خیر (همان:  آن
دوسویه و تعاملی: به این معنا که پیام مورد نظر مبلغّ، باید در فضایی همراه با  .7ـ3ـ2

پرسش و پاسخ باشد و گوینده امکان پرسیدن سؤاÓت مختلف را به مخاطب بدهد (همان: 
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  )؛173 
بندي منظمی باشد (همان:  ترتیب و تنظیم: یعنی مطلب باید داراي نظم و دسته. 8ـ3ـ2
  )؛177
اخÔقی و انسانی بودن پیام: به این معنا نیست که پیغام مورد نظر، لزوماً حاوي  .9ـ3ـ2

  )؛181مدارانه و سزاوار شأن انسان باشد (همان:  پند و اندرز باشد، بلکه پیغام باید اخÔق
اي باشد که مخاطب با  گونه نا در انتقال پیام: یعنی زبان بهکارگیري زبان آش به. 10ـ3ـ2 

کننده  غ نباید زمخت و خستهآن، آشنایی داشته باشد و مفهوم را درك و فهم کند. زبان مبلّ
باشد و نیز طوري نباشد که مخاطب، براي درك آن نیاز به تفکر طوÓنی داشته باشد (همان: 

  )؛182
  مطالب باید مستند و مستدل باشد؛. 11ـ3ـ2
استفاده از ابزار مناسب: شخص باید براي انتقال پیامش به مخاطب و . 12ـ3ـ2 

  اثرگذاري هرچه بیشتر بر او از ابزارهاي مناسب استفاده کند؛
  پیام باید معقول و منطقی باشد؛. 13ـ3ـ2
  اي باشد؛ پیام باید فراکلیشه. 14ـ3ـ2
  انتقال آن است، باید جذابیت داشته باشد؛ دنبال بهه مبلغّ پیامی ک. 15ـ3ـ2
  ). 203ـ185شناسی داشته باشد ( گوینده باید مهارت مخاطب. 16ـ3ـ2

اـعی   مقالۀ حاضر براي بررسی شیوه نـهادي    از روش کشـف المحجـوب  هاي اقن اـي پیش ه
اـ نقـد رتـوریکی هـم     یو ارتباطات اجتماع يساز اقناعدر کتاب  متولیکاظم   خـوانی دارد،  که ب

تـن   در این پژوهش با توجه به ویژگیکه  باید یادآوري شوداستفاده کرده است.  کشـف  هاي م
اـ  ده است و تغییراتی در ایـن روش ها استفاده نش این روش ، از همۀالمحجوب اـل شـده    ه اعم

و  بی ـصـداقت، صـراحت، ترت   ر،ی ـخ تی ـهـدف و ن هاي متولی،  است؛ بنابراین از میان روش
تـند زبان آشنا،  ،یاخÔق انسان ،یتعامل ای هیدوسو م،یتنظ ، مـورد  مشـروع  أو منش ـ مستدل و مس

نـایع ادبـی نیـز         بررسی قرار می تـان و حکایـت و ص تـفاده از داس کـه  گیرد؛ از سوي دیگـر، اس
در در نظر گرفتـه شـده اسـت.     مورد بررسی نقد رتوریکی است، اقناعادبی هاي  روش عنوان به



   
 مخاطب در کشف المحجوبهاي اقناع شیوه           

 هجویري در آیینۀ نقد رتوریکی              315 

تـه  ، برخی از مواردکشف المحجوبدر  فوقگانۀ  شانزدههاي  شیوهتحلیل  بنـدي   تحت یک دس
اـب مـذکور در ده      شیوه ،درمجموع؛ به همین دلیل گرفته است قرار اـع مخاطـب در کت هاي اقن

  .بندي بررسی شد دسته
  نقد رتوریکیدر آیینه  المحجوب  کشفهاي اقناع مخاطب در  بررسی شیوه .3

براي مجاب کردن مخاطبان خـود   کشف المحجوبهایی که هجویري در  در این بخش روش
  شود.   بررسی میبر اساس نقد رتوریکی ، است به کار گرفته

  گوینده  ریخ تیف و نهد .1ـ3
اـرش ایـن اثـر، سـخن      خویش هجویري در ابتداي کتاب از هدف و غرض اصلی خود در نگ

اغراضـی کـه بـه    «، کشف المحجوبگفته و بیان کرده است که پس از استخارت براي تألیف 
یـح     ،بعد ) و سپس در صفحۀ7: 1393» (ل ستردمگشت را از د نفس بازمی ایـن سـخن را توض

تـه   می اـنی داش باشـد و برآمـده از    دهد که منظورش آن بوده که چون هر کاري که غرض نفس
شود، او نیز براي نگارش ایـن اثـر، دل خـود     میدچار دشواري و انحراف  بهجان و دل نباشد، 

اـز  ) تا به ا8را از هر امر مادي پاك گردانده است (همان:  دارد. ین واسطه، اثرش را از انحـراف ب
تـه  گش او همچنین هدفش از نگارش این کتاب را به جا ماندن اثري از خـود پـس از مـر    نوش

اـل  بهگوید که  است. وي در جایی از کتابش در بیان هدف نگارش این اثر می آن بـوده کـه    دنب
اـ   آن هاي گرفتار در زشتی کـه انـدکی از نـور حـق در     کتابش همچون صیقلی باشد براي دل ه

اـن   ن زشتی و گمراهـی از دل این کتاب، آ ۀموجود است، به امید آنکه به برکت مطالع اـي ایش  ه
اـب بـه ابوسـعید هجـویري      کتاب نیز، ۀمقدم بخش). در 9برداشته شود (همان:  نـده خط  نویس

اـن:   نگاشتهکند که این کتاب را براي تعلیم به او و سایر خوانندگان  تأکید می اـ  28است (هم ). ب
اـره کـرده     راب  ینتوجه به اینکه نویسنده چند اـرش آن اثـر اش  ،به هدف و نیت خیر خود در نگ

اـي  وضوعهمچنین همین م د؛کردر هدف وي تردید  توان نمی اـي اثـرش    که نویسنده در ج ج
اـند، موجـب    ش تأکیـد نمـوده، ضـمن اینکـه صـداقت وي را مـی      خـوی  ستی هدفدربر  رس

ذهـن و نگـرش مخاطـب    و همچنین تأثیر مثبت بـر   ان خوانندهوي بر ج کÔماثرگذاري بیشتر 
  .  شود نویسنده می در پذیرش سخنان



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 وچهارمشماره سی 
 316         1400 پاییز و زمستان 

  و صراحت داشتن گوینده صداقت .2ـ3 
صداقت و صراحت، دو عامل تأثیرگذار مجزا و مستقل در باب اقناع مخاطب هستند که در 

  شوند.  شان، با هم بررسی می قرابت مفهومی دلیل بهاینجا 
اـب اسـت؛      یکی از عوامل مهمی که صداقت هجویري را نشان می دهـد، حضـور او در کت

 تـوان دیـد؛   وضوح می راسر کتاب بههار نظرهاي او را در سبه این معنا که حضور نویسنده و اظ
اـ او را همراهـی مـی       چنان اـ انته تـاده و از ابتـدا ت کنـد. ایـن    که گویا خود در کنار مخاطب ایس

اـب کـردن هر   وضوعم تـر وي مـی   باعث اعتماد مخاطب و مج اـن   چـه بیش  دهنـدۀ  شـود و نش
یـار    ام وفقنی االله وقتی واقعه مرا که علی بن عثمان الجÔبی«صداقت او نیز هست:  اـد و بس اي افت

مـن کـه علـی    «) و 41: 1393(هجویري، » مجاهدت کردم امید آن را که واقعه حل شود نشد..
 ـ    یگو یاالله م یام وفقن بن عثمان الجÔبی سـت  یبا یم ـ یم که انـدر آن زمانـه مـر مÔمـت را فعل

نکـه  ای قابـل توجـه دیگـر    ۀ). نکت ـ39(همان: » و پدید آمدن به چیزي به خÔف عادت مستنکر
اـنی،     برخورد و تعامل هجویري با مخاطب در کتابش، معلم : 1389گونه اسـت (نحـوي و دهق

(هجـویري،  » بـدان کـه  «مداوم وي از عبارات و کلماتی مانند  ۀتوان از استفاد ) و این را می153
بـک هجـویري       98و  55(همان: » گربن«) و 51و  40: 1393 ) متوجـه شـد. از سـوي دیگـر، س

اـب مـی    گونه به تـوان   اي است که عÔوه بر حضور نویسنده، حضور مخاطب را نیز در ایـن کت
 کـه   اي گونـه  ؛ بهدهد ب قرار میاطخماحساس کرد. او در بسیاري از موارد، خوانندگان خود را 

اـیق اهـل   «بیند:  در مقابل خود میرا ها  آن گویا اکنون من کشف حجاب ابواب معامÔت و حق
اـن شـود..   ...تصوف با براهین ظاهر اـن:  » .بیان کنم تا طریق دانستن مقصود بر تو آس ). 161(هم

 ـ     مبینخود،  وضوعاین م اـزي اسـت کـه در زمین اـع   ۀصداقت نویسنده و موجـب اعتمادس اقن
  نماید.   مخاطب بسیار ضروري می

اـف  يرا، داکشف المحجوبهمچنین  اـم    يطـور  بـه  اسـت،   یوضوح و صراحت ک کـه تم
اـ انـواع        بخش اـ هـر مطلـب را ب یـده ت هاي کتاب، داراي وحدت معنایی هستند و مؤلف کوش
اـن    ها و روایات به ، احادیث، داستانها، آیات مثال خوبی تبیین و تحلیل کند و پـس از آن در پای

اـلبش را بـراي فهـم و درك بهتـر     گیري نیز کرده است و بـه ایـن ترتیـب،     هر بخش، نتیجه مط
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اـت،     «گویـد:   در پایان باب فقر می مثÔً ؛بندي نموده است مخاطب جمع اـ اهـل مقام پـس اینج
نـهم متصـل اسـت. بـه        اـ رضـی االله ع مسکین را صوفی خوانند و این اختÔف به اختÔف فقه

نزدیـک  تـر از صـفوت و بـه     ر فاضـل نزدیک آن که فقیر مجرد بود و مسکین صاحب بلغه، فق
اـن:  » تـر از فقـر   که مسکین مجرد بود و فقیر صاحب بلغه، صفوت فاضل آن اـبراین  37(هم )؛ بن

ر هـر فصـل و   داراي صراحت کافی است و مطالب، چه د کشف المحجوبکه بیان شد،  چنان
  خوبی و همراه با وضوح، براي مخاطب توضیح داده شده است.   چه در پایان فصول، به

  پیامدر  بیترتنظم و  .3ـ3
اـل هایی است  که حاوي پیامکتابی  عنوان به کشف المحجوب اـ   آن که هجویري در پی انتق بـه  ه

اـب را   مخاطب است، بر اساس نظم خاصی مرتب شده است. نیکلسون ترتیب مطالب  ایـن کت
). این کتاب از یـک مقدمـه   23: 1384سراج طوسی دانسته است ( اللمع پایۀ تا حدود زیادي بر

اـي   ها نیز سه بخش در معرفی مشایخ صوفیان، فرقـه  و چند باب تشکیل شده و در پایان باب ه
اـ یکـدیگر     باب ها آمده است. همچنین ساختار همۀ بتصوف و کشف حجا اـب ب هاي این کت

اـ        یکسان است؛ بدین صورت که نویسنده، هر باب را با  تـانی مـرتبط ب اـ داس اـ حـدیث ی آیـه ی
، هجـویري  نـک: موضوع آن باب، آغاز کرده و پـس از آن، وارد شـرح مطلـب شـده اسـت (     

اـ، هم ـ  یک از این بخـش هر). نحوي و دهقانی معتقدند که با وجود استقÔل 56ـ16: 1393  ۀه
بـه او در  ند و پرسش ابوسعید هجویري و پاسـخ مؤلـف   ا با هم در ارتباطمحتوا از لحاظ ها  آن

اـ بـه هـم       اي مرکزي، تمام بخش کتاب، همچون هسته ۀمقدم اـ انته هاي این کتاب را از ابتـدا ت
مان پرسش ابوسـعید اسـت   نوعی پاسخ ه هاي کتاب، به ۀ بخشپیوند داده است و در واقع، هم

یـن    سر کتاب، موجب می). این نظم موجود در سرتا150ـ149: 1389( شود که مخاطـب در ح
  شود.   بندي شده رو به رو  ر آشفتگی نشود و با اثري مرتب و دستهمطالعه، دچا

  ی بودن پیامانسان ی واخلاق .4ـ3
اـنی اسـت. ایـن     اش بیان کرده، داراي ب آنچه هجویري در اثر مورد بررسیهر عد اخÔقـی و انس
اـل  بـه دیـد. هجـویري همـواره     المحجوب  کشفÓي  وضوح در Óبه توان به را می وضوعم  دنب

اـبر        وضوعاتهدایت مردم و بیان م اـه او بـوده اسـت؛ بن اـن و جایگ این اخÔقـی در شـأن انس
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اـر اخÔقـی اسـت. نمونـه     مطالبی که در اثرش آورده نیز  یـاري از ایـن     همگی داراي ب اـي بس ه
اـل        «توان در کتاب وي دید، از جملـه:   را می طالبم اـدا علـم آمـوختن و انـدر آن کم بـر تـو ب

نده جهل بود به علم خداوند، عزَّ اسمه، باید که چنـدان بـدانی کـه بـدانی     طلبیدن و کمال علم ب
اـب نیـز،    ). همچنین نگاهی به عناوین ابواب و بخش28: 1393(هجویري، » که ندانی... هاي کت

اـد مخاطـب بـه       این گفته را تأیید می اـ   آن کند. اخÔقی بودن مطالـب، موجـب جلـب اعتم و ه
نیز از ایـن ویژگـی برخـوردار     کشف المحجوب) و 181: 1384شود (متولی،  میها  آن گوینده
  است.  

    زبان آشناکارگیري  . به5ـ3 
زبانان نوشته است. در واقـع ایـن    هجویري کتاب خود را به زبان فارسی و براي استفاده فارسی

اـن فارسـی اسـت   «کتاب،  اـقتی  193: 1392(حقیقـی،  » نخستین متن مستقل صوفیانه به زب ) وث
اـب، آخـرین   جÔل، زبان  این کتاب را بسیار پخته توصیف کرده و معتقد است که چون این کت

اـن   124: 1394اثر مؤلف است، در نهایت پختگی زبانی و فکري نگاشته شده است ( ). البتـه زب
از  ؛مقایسـه شـود   جري قمري است و باید با زمان خـود وي هجویري، زبان مردم قرن پنجم ه

اـبراین توقـع         ي عÔقـه هجویري کتابش را برا سوي دیگر تـه اسـت؛ بن منـدان بـه تصـوف نوش
نـد.    می تـه باش رود که مخاطبان و خوانندگان این اثر تا حدودي با تصوف و عرفان، آشنایی داش

وضـوح درك   بـه ها، همچنان  زبان هجویري، آنقدر آشنا و واضح است که پس از گذشت قرن
راه به خدا چه چیـز اسـت؟   «هجویري است:  المحجوب  کشفشود. مقطع ذیل، بخشی از  می

تـم آن را کـه ورا نشناسـم و     گفت: اگر ورا بشناسی، راه بدو هم بدانی. آنگاه بگفت: من می پرس
دیگري کـه بـه    موضوع). 61: 1393(هجویري، » یبشناس یدر آن که ورا م يشو یتو می عاص

از موارد، وقتـی کـه جملـه     روانی زبان این کتاب کمک کرده، آن است که نویسنده در بسیاري
نـا    ست، آن را به فارسی نیز ترجمه کریا عبارتی را به عربی آورده ا ده تا مطلب بـراي افـراد ناآش

اـ  "ز وي روایـت کنـد کـه او را گفتنـد:     این عمرو بن عثمان ا«به زبان عربی نیز واضح گردد:  م
اـ بـه        ".ضاء عن االله و الغناء عن الناسالر"قال:  "مالکُ؟ اـل مـن رض مال تو چیسـت؟ گفـت: م

اـن  .)58: 1393(هجویري، » خداوند تعالی و بی نیازي از خلق وي اـهده مـی    چن شـود،   کـه مش
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اـده     وي کوشیده تا با ترجم اـطبش س  ـ  ۀ عبارات عربـی، فهـم آن را بـراي مخ اـبراین  تـر کن د؛ بن
نـا و    نه کشف المحجوبتوان چنین نتیجه گرفت که  می اـنی آش م بـراي  قابـل فه ـ تنها داراي زب

اـن اثـرش     روانبلکه نویسنده، خود نیز به  مخاطب است تـر زب تـه    سازي هرچـه بیش تأکیـد داش
  است.  

  سویه و تعاملی  . دو6 ـ3
اي اسـت   گونـه  داده است با این حال، سبک او به ارائه قالب کتابدر هجویري مطالب خود را 

اـبش،   کنـد؛ زیـرا هجـو    که مخاطب، خود را در محفلی علمی احساس مـی  یري در سراسـر کت
براي نمونه، وي در مبحث روح، پـس از   ؛صورت پرسش و پاسخ بیان کرده است مطالب را به

اي از  ، آیـه »ي اسـت اندر هستی، روح علم ضرور«آنکه نظر خود را در یک جمله بیان کرد که 
روح آورده، سپس حدیثی از حضرت رسـول(ص) نقـل کـرده و بعـد، اقـوال       قرآن را دربارۀ

 ةگروهی گفتنـد الـروح هـو الحیـو    «پرداز گوناگون ارائه داده است:  هاي نظریه لفی از گروهمخت
اند و بدین معنـی روح عرضَـی بـود... و     الذي یحیی به الجسد.... گروهی از متکلمان نیز بر این

تـري     ةو Ó یوجد الحیو ةگروه دیگر گفتند: هو غیر الحیو اـیخ و بیش اÓ معها.. و باز جمهـور مش
ایـن   ). پس از ذکر همـۀ 158: 1393جویري، (ه» اند که روح عینی است ماعت بر آناز اهل ج

اي پرسش و پاسخی و تعاملی، بحث خـود را   پردازد و با شیوه اقوال، او به مجادله و مباحثه می
اـئم    اگر گویند که مراد ما بدین قول، قدیمی هم«برد:  پیش می یشه بود است، گوییم بـه خـود ق

اـ نـه خداونـد     است یا به غیر؟ اگر گویند: قدیم قائم به نفس است. گوییم: خداوند عالم است ی
اـن:  » شد و این معقول نیسـت عالم است؟ اگر گویند: نه وي است، اثبات قدیمین با . )159(هم

تـناد بـه     وشنویسنده کوشیده تا مطلب مورد نظر خود را با انواع ر بدین ترتیب ها از جملـه اس
اـ  اـبش     آیات و احادیث و نقل نظرات دیگران و سپس ایج اـي پرسـش و پاسـخی در کت د فض

شود کـه   تعاملی و پرسش و پاسخی موجب میۀ د. این شیوخوبی به مخاطب خود منتقل کن به
 وضـوع نیـز  خواننده در این کتاب، مجالی براي حضور خود پیدا کند. در ضمن، ابعاد مختلف م

یـو  یشتر و بهتر مورد واکاوي قرار میب اـملی و پرسـش و پاسـخی، ذهـن      ۀگیرد. همچنین ش تع
اـند و او را  تر به چالش میخواننده را نیز بیش اـل   بـه  کش تشـویق   کـردن بحـث، ترغیـب و    دنب
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  د.  کن می 
  مستدل و مستند بودن پیام .7ـ3

اـت      جاي کتاب خود، بـه  هجویري در جاي اـ اثب تـدÓل آوردن ی اـت و   منظـور اس اـئل از آی مس
اـ آیـه   ؛گیرد روایات کمک می اي از  براي مثال، وي در ابتداي باب اثبات علم، این باب را ابتدا ب

) آغاز کرده و بÔفاصله پس از آن، دو حـدیث  28: (فاطر» یخشْیَ اللهّ منْ عباده العْلمَاء  إنِمَّا«قرآن 
). هجـویري  12: 1393آموزي ذکر کرده اسـت (  اهمیت علم و علم ۀاز پیامبر اسÔم(ص) دربار

اـت        تقریباً بـش و اثب تـر مطل یـن هرچـه بیش یـح و تبی اـت و   در هر پاراگراف، بـراي توض آن، آی
یـن   ۀبـراي نمونـه در ادام ـ  ت؛ اش آورده اس ـ موضوع مورد بررسی احادیث بسیاري دربارۀ هم

اـدیثی     یا مضر مـی یت علم و دانش، به موضوع علم غیرمفید موضوع اهم اـت و اح پـردازد و آی
یـاري از مواقـع   12آورد (همان:  سودمند میۀ نکوهش آموختن علم مضر و غیردر زمین ). در بس

یـد    دربارۀ مثÔً ؛Óي کتابش ذکر کرده است نیز، وي ابیات و اشعاري را Óبه  ۀاهـل بیـت(ع)، قص
اـعر آورده اسـت      را که در مدح امام سجاد(ع) سروده،) ق110 م.میمیه فرزدق ( اـم ش با ذکـر ن

  ).  48(همان: 
اـبع اولیـه          اـت شـفاهی، جـزو من اـمبر(ص)، روای  کشـف غیر از آیات قـرآن و احادیـث پی

 دیگري با ذکر منبـع نقـل کـرده اسـت؛    هجویري مطالبی را نیز از اشخاص  هستند. المحجوب
یـت از جملـه محمـد بـن الفضـل البل        م.خـی ( براي نمونه، وي در باب علم از چنـدین شخص

م. ) و ابــوبکر وراق ترمــذي (ق258م. ق)، یحیــی بــن معـاـذ (328 م.ق)، ابــوعلی ثقفــی(319
یـوه   )ق280 اـي   سخنانی نقل کرده است. نقل روایات مختلف با ذکر اسامی راوي، یکـی از ش ه

ثـÔً    اقناعی هجویري است که آن را در سرتاسر کتاب اـب   خویش رعایت کـرده اسـت؛ م در ب
بـلی (  فقر، اـفی  ق 334م. سخنانی از برخی بزرگان و عارفان، مانند ش ، ق)227- 150( )، بشـر ح

). از آثـاـر 20ق نقــل کــرده اســت (همـاـن: 298- 215ق) و جنیــد (295م. ابوالحســن نــوري (
اثـر ابونصـر سـراج    اللمـع  تـوان بـه    یاد کرده، میها  آن متصوفه که هجویري در کتاب خود از

اـره کـرد (هجـویري،     ریخ المشایختاق) و کتاب 378م. طوسی (  ۀ). هم ـ29: 1393ترمذي اش
تـه  خوی توجه خاصی به مستدل بودن کÔم آن است که هجویري دهندۀ نشان ردامو این ش داش
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اـ   است و می یـوه  کوشیده تا کÔمش را با آیات و احادیث و منابع دیگر، تقویت کند ت ، بـدین ش
  تأثیر بیشتري بر مخاطبش بگذارد.  

  و حکایات  ذکر داستان .8ـ3
اـلحی،   اوسـت  گفتن بـراي   داستان اقناع مخاطب،  يها راهاز  یکی )؛ یعنـی ذکـر   40: 1390(ص

 ـداستان، روایتی تخیلی اسـت ( تناسب داشته باشد.  تانی که با مطلب مورد نظر گویندهداس ک: ن
اـیی، بـراي    برخـورداري از جنبـۀ حقیقـت    دلیل به) که 364و  363: 1387شمیسا،  مخاطـب  نم

یـار مـؤثر باشـد. اصـطÔح       اب است؛ پس میحال جذ  عین باورپذیر و در اـع او بس تواند در اقن
تـه باشـد   بر تواند داستان، قصه، حکایت و حتی افسانه را در که می - عام روایت  اـدل   - داش مع

»Narrative« یـت، نقـل        رانگلیسی است که به ه اـ منثـور کـه داراي حادثـه، شخص اثر منظوم ی
نکتـۀ قابـل    .)253: 1387داد،  نـک: شـود (  ها (کنش) باشد، گفته مـی  اعمال شخصیت گفتار و

اـ شـده     ها و حکایاتی که در این تمثیل توجه اینکه داستان بـیه بن اـ    هاي روایی بر پایـۀ تش انـد و ب
اـي مخاطـب، پـذیرش و      نویسنده و اندیشهمورد نظر  موضوعایجاد همانندي بین  اـ و باوره ه

  کنند. تقویت میاقناع مخاطب را 
اـد  برابري و اشتراك مفهومی در روایت و مقصود گوینده موجب از آنجا که برقـراري  « ایج

اـن: » یت ظاهري و اولیه با معناي ثانويرابطۀ معنوي و مساوي میان حکا ، شـود  مـی  )165 (هم
یـط     تمثیل در ادبیات داستانی به حکایتی گفته می اـه مح شود که تمام عناصر داستانی و حتـی گ

نـظم    ،خودشان حضور ندارند فقط به معناي داستانظاهري در  اـنوي و م بلکه براي  بیان نظم ث
یـت         تـان وجـود دارنـد و حتـی شخص اـهیم و حـوادث در داس یـا، مف اـنی در    بین اش اـي انس ه

تـند (  یافته از مفاهیم ان و تشخص  گونه هاي آدم هاي روایی، چهره تمثیل اـن:  نـک:  تزاعـی هس هم
اـنوي در حقیقـت   از آنجا که .)167ـ164  ـ ،معانیِ ث اـن     نی اـن او را نش ت مؤلـف و اغـراضِ پنه
گـر   هايِ متفاوت جلـوه  شیوه پیامِ اقناعی را که با اسلوبی خاص و به ۀدهند و اهداف فرستند می
بـب   هاي تمثیلی  بـه  و داستان و روایت )343: 1394احمدي، نک: ( سازند شود، نمایان می می س

اي تـأثیر بـر مخاطـب و    هاي خود از این قابلیت برخوردارند، هجویري و دیگر عرفا بر ویژگی
و پـذیرش   ننـده کوشند به اقناع خوا میهاي تمثیلی  و حکایت کارگیري داستان به پذیرش وي با
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  توان دید. موÓنا می مثنوي معنويکه اوج این هنر را در  وي دست یابند 
اـ   آن پردازي، جایگاه خاصی در میان متصوفه داشته است. ن هجویري، حکایتدر دورا از ه

اـقتی  کردنـد (  هاي عرفانی و صوفیانه خود استفاده می ابزاري براي بیان اندیشه عنوان بهداستان  وث
تـان دیـده مـی     کشف المحجـوب رو در  )؛ ازاین125: 1394جÔل،  اـدي داس  شـود.  ، تعـداد زی

یـن و    یـم اندیشـه  هجویري بـراي تبی اـر مخاطـب       تفه اـي خـود و باورپـذیري و تغییـر رفت ، ه
یـف صـفاي قلـب     مثÔً ؛آورد کوتاه مرتبط با موضوع مورد بحثش را می هاي حکایات در توص

اـم حارثـه       اـن بـه ن اـران ایش مؤمن در اثر یاد و ذکر خداوند، حکایتی از پیامبر(ص) و یکی از ی
یـدن    ۀدیگر دربار). یا در جاي 24: 1393آورده است (هجویري،  توصیه به متصوفه بـراي پوش

اـحب         مرقعه اـهدت و دیگـري ص اـحب مش ، حکایتی را از دو درویـش عراقـی کـه یکـی ص
اـن:    ثـÔً  32مجاهدت بود، نقل کرده اسـت (هم اـ م اـب   ). ی ، »فـی السـفر و آدابـه    الصـحبة«در ب

اـر       اـرس بـن غالـب الفارسـی، درب لـم ف سـفر یکـی از    ۀحکایت کوتاهی به نقل از شیخ ابومس
اـن ایـن حکایـت، آداب سـفر را نیـز        صوفیان و مÔقات وي با شیخ نقل کرده و در ضـمن بی

از جمله اینکه مسافر باید حافظ سنت باشد و هنگامی که بـه مقیمـی رسـد     ؛آموزش داده است
 ـ207به او سÔم کند (همان:  اـت را در سراسـر     ایـن  ۀ). نمون ، المحجـوب   کشـف گونـه حکای

ن روایات، اثبات کـÔم خـویش   ). هدف هجویري از بیان ای 31و  30همان: نک: (توان دید  می
  منظور اقناع مخاطب است.   به
  و صناعات ادبیفنون استفاده از  .9ـ3

اـن  چون اقناع، امري ذهنی است که با عقاید قالبی و نگـرش  اـ  انس اـط دارد  ه اـروخانی،  ارتب  (س
اـرت  «و  )96: 1383 اـي کÔمـی،     فرایندي است که با توسل به تعقل و احساس در قالـب مه ه

یـن   ها  آن کردن براي تغییر رفتار و وادار اي، ذهنیت افراد را غالباً غیرکÔمی و رسانه به عملـی مع
)؛ برخی از سـخنوران از مفهـوم دوم بÔغـت یعنـی     10: 1367 (بینگر، »دهد قرار می تأثیر تحت

ون بیان و صناعات ادبی براي دستیابی بـه درك درسـت مخاطـب و انگیـزش و     کارگیري فن به
اـلی      ها  آن در واقعکنند؛  اقناع وي استفاده می اـن خی یـقیایی کـÔم و زب با استفاده از عناصـر موس

اـن ادبـی اسـت      کـه یکـی از ویژگـی   - اقناع مخاطـب   دنبال به اـي ذاتـی زب تـند  - ه  ـ هس ک: (ن
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و  مخاطـب  بر بیشتر يارگذاثر منظور بهشاعران و نویسندگان این  اکثر .)56: 1389کوب،  زرین
تـعاره،   ،تشبیه مثـل  فنون و صناعات ادبـی  ،ي براي پذیرش سخنان خودوبرانگیختن  و کنایه اس

تـن کـÔم، موجـب درك سـریع    بر  وهعـÔ  گیرند تا می کار  را بهتمثیل  تـر و   تـر، درسـت   آراس
بـه   (ع)انم ـمعصو تیارواکه در قرآن کریم و احادیث و  طور ؛ همانشوند ماندگارتر مخاطب 
  بـر جـذابیت    رفتـه کـه افـزون    کار  به  المثل و ارسال  ، تمثیل تر مقصود، تشبیه هدف درك آسان

  .)145: 1397 ک: علوي و همکاران،(ن متن، روشنگر راه خواننده نیز هستند
اسـت کـه هجـویري بـراي      المحجـوب   کشف در یانین ارکان بیاز پرکاربردتر یکیه یتشب
 برده اسـت.  کار  و اثرگذاري بیشتر بر خواننده و اقناع او بهر و مؤثرتر مقصود خویش تبیین بهت

اـنی     نـدگان عرف اـ و نویس یـن بـراي  او نیز همچون دیگر ادب یـح     دیـدگاه  تبب اـي خـود و توض ه
پیـروان نقـد    زمینـۀ مـورد مطالعـۀ    کـه  - را  فنون بÔغـت  و اقناع مخاطب اصطÔحات عرفانی

اـن   . هجویريگرفته است کار  به - توریکی استر اـن  از می بـیه،  فنـون بی اـز و    (تش تـعاره، مج اس
اـقی     آن«است:  دهکرتشبیه استفاده  کنایه) بیشتر از تـان ب که از صفت خود فانی و به صـفت دوس

اـن اسـت..      اـب عی اـنی، چـون آفت و » .بود، دوست آن است و احوال ایشان به نزدیک ارباب مع
اـنی گـردد و انـدر       که غیب بر او صورت گیرد، او حاضر نباشد... زیرا آن« اـ و عقبـی، ف اندر دنی

تـفاده  ج ـ ن رتوریکی، بـه انظر منتقد بر بنا). 23: 1393(هجویري، ..» .ربانی جوشن انسانیت ز اس
اـع یکـی اغـراض ثانویـه کـÔم اسـت و دیگـري          ۀاز صنایع بدیعی و بیانی، دو شیو دیگـر اقن

). ایـن هـر دو مـورد در    369: 1385 مکاریک،نک: ( کنند صنایعی که ایجاد موسیقی کÔمی می
یـن بهتـر     کـه  باÓ ۀدر دو جمل که وضوح قابل مشاهده است؛ چنان هجویري بهسخنان  بـراي تبی

یـم نخسـت،   ۀدر جمل ، هدف وي درکمک گرفتهتشبیه  مقصود خویش از فنّ روشـن و   ترس
بودن احوال سالکانی را کـه   رو آشکار ازاین .استنزد ارباب معانی  واضح بودن احوال دوستان

یـن اینکـه   دوم بـراي   ۀو در جمل رباب معانی به خورشید تشبیه کردهاند در نزد ا به فنا رسیده تبی
خود حفـظ کنـد، آن را بـه جوشـن      تواند چونان سپري مستحکم، انسان را در پناه انسانیت می

مستصـوف بـه نزدیـک صـوفی از     «اسـت:   همانند کرده است؛ همچنین در جایی دیگـر گفتـه  
اـل  ). 24(همان: » حقیري چون مگس بود اـل مستصـوف   ، او در ایـن مث یعنـی آنکـه بـراي    ح
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؛ از شدت حقارت به مگس تشبیه کـرده اسـت   ،کرده دنیوي خود را به صوفیان همانند اغراض 
چون کسی بیگانه بـود، مرقعـۀ   «همچنین وي در جاي دیگر در توصیف این افراد نوشته است: 

اـ   کارگیري تشبیه در این مثال . به)76(همان: » النشور  یوم منشور شقاوتبود و  رقعۀ ادباروي  ه
اـن         به اـن مؤلـف را نش اـنوي، نیـت و اغـراض پنه اـنی ث منظور بیان معانی ثانوي بوده است. مع

اـهري و هشـدار در خصـوص    دادن  در مثال باÓ، پست و شقی نشان Ôًمث ؛دهد می  صوفیان ظ
 یريوهج ـتواند از اهداف مؤلف باشد که در قالب تشبیه آمـده اسـت.    می وجود چنین افرادي

 ـاسـت و   دار محنـت  ،دنیا«گوید:  همچنین در ترسیم و توصیف حال دنیا می یـبت  ۀویران و  مص
منظور تأکید بـر   این تشبیهات بهکارگیري  ) به33(همان: » بÔ ۀگهوارو  فراق ارۀپتیو  اندوه ۀمفاز

اـرت   ؛ یا در توصیف امام علی علیهاستت آن دنیا و مذم يبد و  بحـر بـÔ  غریـق  «السÔم از عب
تـی و     ) استفاده می44(همان: » نار وÓحریق  اـ و دوس کند تا با تشبیه بÔ و آزمایش الهی بـه دری

اـ   آن تبیین جایگاه بـÔ و وÓ و ارزش محبت به آتش ضمن  تـگاري و معرفـت الهـی،    ه در رس
 شیکـه موجـب افـزا    عیاز صنا یبر گروه یکیتورنقد ر. آن حضرت را نیز نشان دهد عظمت

 ـنـوع نقـد بـر ا    نیا روانی. پ)342: 1394 احمدي،( دکن یم دیهم تأک ،شود یکÔم م یقیموس  نی
اـع   شیو افـزا  زشیکنش و انگ جادیدر ا عیصنا گونه نیباورند که ا  ؛کـÔم مؤثرنـد   یقـدرت اقن

ًÔم مسجع تأثها  آن از نظر مثÔاـر د     يشتریب ریک بـت بـه کـÔم هنج  يریم هجـو . در کـÔ اردنس
باید گفت که هجـویري نثـر    در مثال باÓ. خصوص به ؛شود یم دهیوضوح د به يا یژگیو نیچن
نـک:  گوید ( که از اولیا و مشایخ سخن می گیرد می کار  زمانی بهگویی خود را  سجع و موزونم

اـراتی مسـجع و   ها  آن و مطالب مربوط به ایشان و معرفیا .)158ـ88: 1389هجویري،  را با عب
را دوچنـدان  کند که زیبایی و اثربخشی کÔمـش   آغاز میها  آن غالباً متناسب با احوال و حاÓت

اـن     کند و به تعظیم مشایخ نزد مخاطـب و ترغیـب وي بـه     می پـذیرش سـخنان و اقـوال ایش
  .معمول و مرسوم است مراتب بیشتر از سخن سخنِ مسجع بهتأثیر  زیراانجامد؛  می

اما سـکر بـر   «کند:  نیز از فنّ تشبیه استفاده می» سکر«هاي  هجویري براي بیان گونههمچنین 
اـن:  » کـأس محبـت  و دیگـري بـه    شراب مودتباشد: یکی به  گونهدو  ادامـۀ  ) و در 126(هم

اـه و »صحو«و » سکر«در برابر » حقیقت«همین موضوع براي تبیین عظمت   ، حقیقت را به پادش
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لـطان حقیقـت روي بنمایـد،    «نویسد:  میو  کند آن دو را به مهمانی ناخوانده همانند می چون س
دادن برتـري بایزیـد     هجویري براي نشانهمچنین (همان)؛  »صحو و سکر هر دو طفیلی نماید

اـ چـون جبرئیـل اسـت از مÔئکـه      «نویسد:  ر عرفا از قول جنید میبر دیگ اـن م » ابویزید اندر می
را  شـهوت  ،ی و سکوتگوی و توصیه به کم  ؛ یا براي ممانعت از ارتکاب شهوات)107(همان: 

اـر چـون   «)، 219(همان: » آتش شهوت« کند:  تشبیه می گفتن را به شراب  سخنبه آتش و  گفت
تـی   .شما جملگی..« هاي ؛ یا در عبارت)213(همان: » خمر است اـي روانیـد انـدر     چـون کش ه

اـت یافتنـد      «و  )45(همان:  »اید دریاها و ستارگان تابنده چون متابعان کشتی نـوح کـه بـدان نج
از نظـر   هاشـم را  بنـی ، از قول حسن بصري خطاب به امام حسن مجتبـی(ع)،  )(همان »مؤمنان

اـت   هدایت و راهنمایی مسلمانان به ستارگان آسمان تشبیه می بخشـی مـردم بـه     کنـد و در نج
اـÓ   نمونه کند. همانند می کشتی نوح اـي ب بـیهات  تعـداد انـدکی از   ه ي اسـت کـه   متعـدد  از تش
اـن  کار  به المحجوب  کشفدر هجویري  تـر   برده تا مقصود مورد نظر خویش را به خواننده آس

اـن  هاي وي شـود و  د و از این راه موجب آمادگی وي براي پذیرش دیدگاهمنتقل کن   گونـه   هم
تـر مـوارد از نـوع معقـول بـه          که مÔحظه می بـیهات هجـویري در بیش شود به همین دلیـل تش

اـ ضـمن تسـهیل درك       محسوس و حتی گاهی محسوس به محسوس انتخاب شـده اسـت ت
  خواننده، اقناع وي نیز محقق شود.

اـمد   المحجوب  کشفکنایه در  کاربرد یـن  ازاز نظر بس اـن،    ب بـیه   دیگـر فنـون بی  بعـد از تش
اـم     که کنایه ازطریق اثبات مفهوم مورد  دلیل هم به این ، آنومین جایگاه را داردد نظـر گوینـده، پی

تـر    - در موارد متعددي از کنایـه  هجویري  .دهد تر ارائه می او را مؤکدتر، رساتر و قوي کـه بیش
یـن گـروه     و اتفاقاً ه و مردم عادي کاربرد دارددر زبان عام   - نـد ا مخاطبان هجـویري هـم از هم

 ـاستفاده کرده تا با ایجاد زبانی مشترك بین خود و مخاطب  اـع  ه ب گروهـی  : «او کمـک کنـد  اقن
اـن:   »جز خرابی نهَ هدیگر اندر معاملت، جز تقصیر ندیدند و اندر دل ب . در ایـن جملـه،   )33(هم

اـي دیگـر مـی    دلکنایه از غفلت و دوري  دل خرابیِ نـهم «گویـد:   از یاد خداوند. وي در ج : م
بـن علـی کـرمّ االله     عین زهرا، ابومحمـد الحسـن   ةدل مرتضی، و قرّ جگربند مصطفی و ریحانِ

اـن دل «، »جگربند«در این عبارت  .)45: (همان »وجهه یـن   ةقـر «و » ریح از   کنایـه هـر سـه   » الع
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اـن     همچنین هجویريند؛ سته فرزند عزیز  دادن فریبنـدگی    در توصیف طـÔ و نقـره بـراي نش
جز مـرا فریبیـد کـه     به ،زر زردروي و یا سیم سفیدکار یا«نویسد:  میها  آن ثروت دنیا خطاب به

اـتوان و رنجـور و دومـی کنایـه از        )145(همان: » من به شما مغرور نگردم که اولـی کنایـه از ن
 ـ   «نویسـد:   غافـل مـی   و خیانتکار است؛ همچنین در توصیف عالمِمنافق  ۀ اگـر کـونین انـدر پل

) که کنایه اسـت از اینکـه از شـدت خودخـواهی و     59(همان:   »ترازوي وي نهند، پدیدار نیاید
 »کبریت احمـر اسـت   ،این معنی« عبارتدر ؛ همچنین چیز را قبول ندارد کس و هیچ جهل، هیچ

مراد خـود را در زیـر   «عبارت بهاست و  گراننایاب و کبریت احمر کنایه از بسیار  ،)52(همان: 
یـم  و         )217(همان: » پاي آوریم اـي خـود غلبـه کن اـل و آرزوه که کنایه است از اینکـه بـه امی

کـردن بـر شـهوت     کـه کنایـه از غلبـه   ) 219(همان: » ... بنشانیآتش شهوت را« همچنین است
تـفاده کـرده    المحجوب  کشفاز جمله کنایاتی است که هجویري در موارد باÓ   . و... است اس
تـر   ،شـود  کـه مÔحظـه مـی    هاي هجویري این است که چنان نکتۀ دیگر دربارۀ کنایه است. بیش
اـن   ترین گونۀ کنایه است و افـزون بـر    سانآهستند که » ایما«هاي وي از نوع  کنایه جـذابیت زب

اـ   آن درك معنايها،  بودن مفهوم آن ه و آشکاررواج در بین عام دلیل بههنري نویسنده  دشـوار  ه
  اندازد. نیست و مخاطب را به زحمت نمی

تـفاده کـرده اسـت    فن از در مواردي نیز هجویري اـمد بـه      استعاره اس   کـه البتـه از نظـر بس
اـس آفـت   « در جملۀ هاي او نیست؛ مثÔً وجه قابل مقایسه با تعداد تشبیه و کنایه  هیچ احوال لب

پـذیري احـوال    امکان خلـل  تبیین منظور بهبخشی  شخصیت استفاده ازبا  )150(همان: » پوشیده
اـرت   را به انسانی تشبیه کرده که لباسی از آفت بر تن کردهها  آن ،عرفانی جملـه   از«اند؛ یا در عب

اـل یافتـه   اـن:   »فراز و نشیب طریقت گذشته باشد و ذوق احوال چشیده و شرب اعم  )80(هم
اي پـر فـراز    طریقت را به مسیر و جاده ،هاي پیر و مرشد تر ویژگی تر و روشن براي تبیین دقیق

اـنی  هاي آن را پیمـوده باشـد و احـوال    و نشیب همانند کرده که شیخ باید ناهمواري را بـه   عرف
اـمÔت عارفانـه را نیـز     بایـد طعـم آن   مرشد تشبیه کرده که  ییغذا یـده باشـد و مع بـه   را چش

یـن اسـت   سیراب شده باشـد ها  آن را نوشیده و ازها  آن نوشیدنی مانند کرده که پیر باید ؛ همچن
اـیی      112(همان: » مستغرق معنی«ترکیب  ) در توصیف منصور حـÔج کـه معنویـت را بـه دری
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اـ در ترکیـب    اـن:  » قطـب زمانـه  «تشبیه کرده که حÔج در آن غرق شده است ی ) کـه  118(هم
  آسیایی تشبیه کرده که ابوالقاسم کرکّانی قطب آن است. روزگار را به سنگ

ثـÔً   مواردي نیز هجویري از استعارۀ مصرحه براي تبیین مقصود خود استفاده می در  کنـد؛ م
اـاهÔن و    که می  جایی در اـهÔن خواهد به این موضوع که بعضی از کتب مشایخ به دسـت ن  ج

اـد    هاي اسرار خداوند خزانهچون آن «گوید:  کند، می افتاده اشاره  اـن افت اـن:  » به دسـت ایش (هم
اـیخ اسـت؛ البتـه در    هاي اسرار خداوند، استعاره از کتاب خزانه ،در این عبارت ) که10  هاي مش

تـهم مـن الصـحا    « باب اـبعین  بـةفی ذکـر ائم اـیخ     » و الت اـه مش اـت و جایگ یـف مقام  بـراي توص
اـ  «برده است؛ از جمله:  هاي مصرحۀ متعدد و زیبایی را به کار استعاره نـج حی اـن:   »گوهر گ (هم

اـم علـی علـی(ع)   )؛ 94(همان: » تچراغ ام«استعاره از عثمان مکیّ؛  )90 سـفینۀ  «؛ استعاره از ام
اـن:  » فلک معرفت و ملـک محبـت  «استعاره از ذوالنون مصري؛ ) (همان» تحقیق و کرامت (هم

اـن:  » نوفیاان و ملک الملـوك ص ـ شاهنشاه محب«ستعاره از بایزید؛ ا) 107 تـعاره از   )115(هم اس
  .ابوسعید ابوالخیر

تـفاده کـرده اسـت    فراوانی به از تمثیل نیزهاي خویش  در بیان اندیشههجویري همچنین   ؛اس
اـفی ایـن موضـوع     هاي تمثیلی است که به بیشتر از نوع حکایت ويهاي  تمثیل سبب توضیح ک

 از یکـی : «شـود  ذکر یک مثال بسنده مـی همین مقاله در اینجا به   ها و حکایت در بخش داستان

بمانـد:   چیـز  سـه  مالسÔ علیه پوشیدي؟ گفت از پیغمبر چرا گفت: کبود را درویشی علم، مدعیان
اـي  در نه و یافتند سلطانان ریر. شمشیشمش سدیگر و علم دیگر و فقر یکی اـر  آن ج تـند،  ک  و بس
اـر  فقر را فقرا و کردند بسنده تنها آموختن به و کردند اختیار علما علم  آلـت  را آن و کردنـد  اختی

یـدم  کبود گروه، سه این مصیبت بر ساختند. من غنا اـن:  » پوش یـن    یريوهج ـ). 33(هم بـراي تبی
اـهÔن   مثÔً ؛المثل نیز استفاده کرده است مطالب خود از ضرب یـف ج اـ   آن ،در توص اـن  ه را چن

الوقـت  «اهمیت زمان به مثـل   ۀدربار) یا 214(همان: » مناره از چاه نشناسند«کند که  توصیف می
قاطع 220(همان:  استناد کرده است »سیف(.  

  مخاطب گذاري براثر .10ـ3
اـملی اسـت     مهم اثرپذیري مخاطب از نویسنده،از منظر نقد رتوریکی و همچنین اقناع،  تـرین ع
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اـرۀ    اقناع قدرت دهندۀ  که نشان  و نفوذ کÔم گوینده یا نویسنده است. بررسی ایـن موضـوع درب
نوشـتـن ایــن کتـاـب در پاســخ بــه  زیــرا؛ مضـاـعف دارداهمیــت  المحجــوب  کشــفکتـاـب 
اـ   آن هایی است که ابوسعید هجویري از نویسنده خواسته تا پرسش هـدف  را پاسـخ دهـد و   ه

لـی   ه اسـت؛  بود امرهمین نیز نویسنده  اـن علـی بـن     یعنـی هـدف اص اـرش   عثم   کشـف از نگ
اـت   با بوده است. (ابوسعید هجویري) گر ، اقناع پرسشالمحجوب اـریخ ادبی  توجه به اینکه در ت
اـن هجـویري     آشکارا دربارۀ اینکه ابوسعید از پاسخ و تصوف هاي جامع و مشبع علی بـن عثم

ایـن موضـوع   ، مطلبی نقل نشده، بـراي پـرداختن بـه    یا خیر را پذیرفته استها  آن قانع شده و
یـن   هاي قانع ناچار باید بر اساس درستی شیوه طـور   سازي هجویري و سکوت ابوسـعید و هم

 المحجـوب   کشفدیگر مخاطبان و خوانندگان این اثر، دربارۀ موفقیت و قدرت کÔم نویسندۀ 
  .  قضاوت کرد

اـع  از سوي دیگـر بـراي برررسـی     اـن در       قـدرت اقن   کشـف کننـدگی سـخنان علـی بـن عثم
بـر    . افـزون ، دقت کردبر آثار پس از خود گذاشته است این کتابتأثیري که باید به  ،المحجوب

اـحثی و     سبب ارزش هم به در میان متصوفه آن المحجوب  کشفنظیري  کم اـیی کـه دارد و مب ه
، اثرپـذیري متـون   پرداختـه نشـده  ها  آن فردي که در دیگر متون صوفیه به موضوعاتی منحصربه

ثـÔً  ؛این اثر هجـویري اسـت   قدرت اقناعیدهندۀ  از آن نوشته شده، نشاناي که پس  صوفیانه   م
اثرپـذیري از   شود، عÔوه بـر  شناخته میعنوان دومین تذکرۀ صوفیان  بهکه ي عطار اÓولیا  ةتذکر

تـن آن   سبک و شیوۀ هجویري به تـفاده  نیـز  عنوان منبع و مرجعی مستند از مطالـب م کـرده   اس
اـري (م.   الخطاب  فصلاست. کتاب دیگر  ) معـروف بـه خواجـۀ    832اثر محمد بن محمد بخ

اـي    اـي آن   پارسا از مشایخ معروف سلسلۀ نقشبندیه اسـت کـه در ج  المحجـوب   کشـف از ج
تـرین   از معـروف  اÓنس من حضرات القـدس   نفحاتبرد.  هاي خود نام می منبع نوشته عنوان به

 عنـوان  بـه  را المحجـوب   کشفهاي متصوفه است که  ن جامی نیز از دیگر کتابآثار عبدالرحم
: 1389(نـک: هجـویري،    2کنـد  اي از مطالب خود معرفی می مرجع و منبع بخش قابل مÔحظه

در بین متـون متصـوفه از    المحجوب  کشفدهندۀ ارزش و جایگاه  ). این موضوع نشان32ـ28
م نویسندۀ آن است که هنوز یک سو و اصالت و قوÔحیات خـود را حفـظ کـرده    ت و نفوذ ک
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اـ و تـداوم       و منبع و مرجع آثار ارزشمند و م ستند صوفیانۀ پس از خـود شـده اسـت و ایـن بق
اـ   آن یان متمادي،سالنشانۀ آن است که نویسندۀ این کتاب با اقناع مخاطبان خود در  اـب  ه را مج

اـن نیـز      کرده تا سخنان او را بپذیرند و حتماً اـر و عقایـد مخاطب این پذیرش به باور و تغییر رفت
  .شده است

  
   گیري نتیجه. 4

شـود کـه    مشـخص مـی   از منظر نقد رتوریکی هجویري المحجوب  کشفبا مطالعه و بررسی 
  منظور اقناع مخاطب استفاده کرده است.   هاي متنوعی به ر این کتاب از روشنویسنده د

اـب     ؛گوینـده  صداقت. اثبات 1 نـده در سراسـر کت  کـه  المحجـوب   کشـف  حضـور نویس
اـب     وضوح لمس می به کـردن مخاطـب     شود، گواهی بر صـداقت او و تـÔش وي بـراي مج

  است.
اـ    ؛ چنانگونه و همراه با وضوح براي اقناع مخاطب استفاده از لحن خطابی، معلم .2 کـه گوی

اـهیم،   بینـد. ایـن لحـن بـه مخاطـب       مخاطب/خواننده را در حضور خـود مـی   در پـذیرش مف
اـ شـفافیت    معلم لحن ،دهد. از سوي دیگر احساس آرامش و اعتماد می بـه   ،ويگونه و همراه ب

اـنی اسـت و هـدف خیـري دارد     دنبال بهکند که گوینده  مخاطب القا می البتـه   ؛انتقال پیامی انس
  خیر خود تأکید کرده است.  ت نی، بر خود هجویري در مقدمه کتاب

اـن  اقوال مشایخآیات و احادیث و کمک  بهخویش  اناثبات سخن. 3  ؛متصوفه و سایر بزرگ
اـ بـه   این شیوه از، هدونیاز بجاي کÔم خود هرگاه  جاينویسنده در  تـدÓل شـگرد   همـراه  ه و   اس

و با وسـواس و  هاي خود را اثبات کند  حقانیت گفته ،تا با احتجاج و استناد استفاده کرده   هانبر
  .  کنددقت بسیار، مطلب را تفهیم و تبیین 

  کشــفي از هـاـي متعــدد بخــشهجــویري در  . اسـتـفاده از شـیـوۀ پرســش و پاســخ؛ 4
تا ابعاد مختلف یک موضـوع   کوشیدهپرسش و پاسخ را پیش گرفته است و  ۀ، شیوالمحجوب
اـملی بـودن    وش تحلیل کنـد و بـه ایـن ترتیـب، دو    را با این ر یکـی از   عنـوان  بـه سـویه و تع

  د.شو ي اقناع در این اثر دیده میها روش
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  موضوع و در نهایت ذکر دیدگاه خـود؛ هاي دیگر عرفا و مشایخ دربارۀ یک  . ذکر دیدگاه5 
هایـت، نظـر   کنـد و در ن  براي تشریح یک موضوع، اقوال مختلف را ذکـر مـی   گاهی هجویري

اـب    کند که مـی  یگران اثبات میدارد و برتري دیدگاه خود را بر د خود را ابراز می   توانـد بـه مج
  شدن مخاطب کمک کند.

اـرش  ویبي در تبیروهج ؛آنبندي کتاب و انسجام  دقت در فصل .6 اـب  و نگ خـویش   کت
انـد   با یکدیگر مـرتبط  المحجوب  کشفتمام اجزاي کتاب که   اي گونه به است دهدقت بسیار کر

  .رسند پریشان به نظر نمیپراکنده و برخورداري از انسجام،  دلیل به و
اـبع . استنادبخشی به سخن خود از راه ذکر 7 اـم      ؛ان خـویش سـخن  من اـ ذکـر ن هجـویري ب

یـن    ستند، مخود کتاب شده در گویندۀ مطالب مطرح اـع   کـرده   بودن سـخنان خـود را تبی اـ اقن ت
  .مخاطب را تقویت کند

 ؛کـÔم و وضـوح آن  . استفاده از فنون و صناعات ادبی براي جلب توجه مخاطب، نفـوذ  8
هاي دیگر هجـویري، بـراي    مانند تشبیه، کنایه، تمثیل و استعاره نیز از روشعاتی استفاده از صنا

تـر از  هاي هجویري هیبسامد تشبدر میان صنایع ادبی، که  اقناع مخاطب خویش است  ـکنا بیش  هی
 ـنسبت بـه آرا نیز  انیبسامد فنون ب که طور  ؛ همانستوا هاي و استعاره اـ  هی  رتش ـیب یعیبـد  يه

اـ کÔمـش     آرایۀ از  خیحاÓت و مراتب مشا حیدر توض يریاست. هجو تـفاده کـرده ت سجع اس
تـن کÔمـش، بلکـه       هایی کÔمی نه و از انواع زیباییا تر باشد. کننده نافذتر و قانع اـ بـراي آراس تنه

اـع   اثرگذاري  بیان نیت و هدف پنهان و معانی ثانویه و براي تـر و قـدرت اقن تـفاده کـرده    بیش اس
  است.  
 نویسندگان متصـوفه از مطالـب  متون عرفانی و  برداري دیگر بهره ؛مخاطب . اثرگذاري بر9

 در قرون بعدي نیز یکی از مواردي است که از منظر نقد رتـوریکی قـدرت    المحجوب  کشف
اـص   اقناع اثر نویسنده و نفوذ کÔم وي بر اـم     (اب  مخاطـب خ وسـعید هجـویري) و مخاطـب ع

اـن مـی    مندان به عرفان و متون عرفانی) تا دورۀ حاضر را مشخص مـی  ه(عÔق دهـد   کنـد و نش
انـد،   آن قـرار گرفتـه   تأثیر تحتآن را پذیرفته و  با مطالعۀ این اثر اینکه بر  ونزفامخاطبان این اثر 

نـده و      رفتار و باورهایشان نیز دربارۀ تصوف اسÔمی تغییر یافته است اـم نویس اـکنون ن وگرنـه ت
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  کتاب وي به فراموشی سپرده شده بود.
 

  ها نوشت پی
توانـد شـامل خطابـه،     شود که مـی  کنند، گفته می هاي ارتباطی را منتقل می آرتیفیکت به تمام آنچه کنش. 1
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  .32ـ28ص المحجوب)،  (گزیدۀ کشف بخش درویش گنجمقدمۀ محمود عابدي بر  نک:. براي مطالعۀ بیشتر 2
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 4، شـمارۀ  رشد آموزش زبان و ادب فارسـی ، »از قیاسش خند آمد خلق را«)، 1390صالحی، مهدي ( .14 
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 . 112ـ93، 9مارۀ ش ،یو بÔغ یادب يها پژوهش ،»یمطالعات ادب
بوسـتان   ،»يریهجو کشف المحجوبساختار متن در  یبررس«)، 1389( دیناه ،یدهقان و اکبر ،ينحو .26

 .171ـ147، 6 مارۀ، شدوم، سال ادب
 ،یمطالعات عرفـان  ،يمحمود عابد ۀترجم ،»يریو هجو المحجوب کشف«)، 1384( رینولد ن،وکلسین .27
  .36ـ17، 2مارۀ ش

 ـانگ شـگفت  يهـا  تی ـحکا يریباورپـذ  يبرا يریهجو يشگردها«)، 1394محسن ( ،جÔل یوثاقت .28  زی
 .141ـ121، 25 مارۀش ،یدر ادب فارس اتیعرفان، »المحجوب  کشف

  .نتهران: سخ ،محمود عابديکوشش  ، بهکشف المحجوب)، 1393( بن عثمان یعل ،يریهجو .29


